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تشکیل  و  ازدواج  اسلامی  آموزه های  در 
خانواده صرفا یک عمــل طبیعی و غریزی 
نیست؛  و جانوران  ازدواج حیوانات  همچون 
بلکه یک فرهنگ و سنت والای انسانی است؛ 
از همین رو طلاق و جدایی در آن  معنایی دیگر 
می یابــد و به عنوان بدترین حلال ها معرفی 
می شود. نویســنده در مطلب حاضر چرایی 

مبغوض ترین مباح را تشریح کرده است.
***

ازدواج، سنت الهی و سیره انسانی
با نگاهی به جوامع جانوری به سادگی می توان 
دریافت کــه موجودات برای بقای نســل و تکثر 
همنوعان خویش به جفت گیــری اقدام می کنند. 
برخی از آن ها در یک دوره زمانی با هم هســتند و 
پس از جفت گیری از هم جدا می شــوند و مستقل 
از هم به سر می برند، برخی دیگر از آنها همواره در 
کنار هم هستند و تا زمانی که مرگ، آنها را از هم 

جدا کند یکدیگر را ترک نمی کنند.
بر پایه آموزه های معرفت شناســی و هســتی 
شناسی قرآن، همه موجودات دارای جفت هستند 
که گاه این زوجیت به همان معنای زوجیت مذکر 
و مونث است )نجم، آیه 45؛ قیامت، آیه 39( و گاه 
دیگر به معنای وجــود اصناف در میان موجودات 
هستی. )الرحمن، آیه 52؛ ص، آیه 58؛ واقعه، آیه 

7؛ طه، آیه 53(
براساس آیاتی چون آیه 25 سوره بقره، 15 سوره 
آل عمران، 57 سوره نساء و 56 سوره یس، انسان ها 
همان طوری که در دنیا دارای جفت هســتند در 

جهان آخرت و بهشت نیز دارای جفت می باشند.
جفت انســان در دنیــا از همان نفس و جنس 
اوست. در آیاتی از جمله آیه 6 سوره زمر آمده که 
همه انسان ها از نفس واحدی آفریده شده و خداوند 
جفت آنان را از همان نفس واحد قرار داده اســت. 
در ایه 11 سوره شــوری و آیه 72 سوره نحل نیز 
بر این نکته تاکید می شــود که جفت هر انسانی از 
خود انسان است و فرزندان و نوادگان هم از همین 

جفت گیری پدید می آیند.
البته جفت آخرتی انسان می تواند از همین نفس 
و جنس خود انسان باشــد که صلاحیت یافته به 
بهشت در آید و با هم باشند )رعد، آیه 23؛ غافر، آیه 
8(، یا آنکه از جنس دیگری همچون کواعب اتراب= 
دختران هم سن و سال )نباء آیه 33(، عرب اتراب= 
دوشیزگان عشق ورز هم سن و سال )واقعه، آیه 37( 
قاصرات الطرف اتراب= کوتاه نظران هم سن و سال 
)ص، آیه 52(، حورالعین= سیه چشمان )دخان، آیه 
54؛ رحمن، آیه 72؛ واقعه، آیه 22( فرش= زنان بلند 

قامت و رفیع منزلت )واقعه، آیه 34(، غلمان و پسران 
نو رسیده )طور، آیه 24( و مانند آنها می باشند که 

از عناصر بهشتی آفریده می شوند.
خداوند درباره ازدواج انسان ها تعابیر بلندی دارد 
که نشان می دهد انتظاری که از زوج انسانی می رود 
تنها بقای نسل نیست، بلکه افزون بر ارضای شهوات 
و بقای نســل، سنتی برای ازدواج انسانی قرار داده 
است که جایگاه ارزشی و والایی بیرون از دایره غریزه 
و مانند آن است. از همین رو در آیه 21 سوره روم 
می فرمایــد: و من آیاته ان خلق لکم من انفســکم 
ازواجا لتســکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه 
ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛ و از نشانه های او 
اینکه از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا 
بدانها آرام گیرید و میانتان دوســتی و رحمت قرار 
داد. آری در این نعمت برای مردمی که می اندیشند 

قطعا نشانه هایی است.
پس سنت الهی در ازدواج نوع بشر این است که 
انسان ها با ازدواج بتوانند به سکونت و آرامش دست 
یافته و براساس مودت و رحمت زندگی کنند و از 
این رو آنچه سنت ازدواج را در اسلام معنا و مفهوم 
می بخشد، همان عناصر عاطفی و روحی است که 

شامل سکونت، رحمت و مودت است.
اهمیت ازدواج

پیامبر گرامی اســلام )ص( می فرماید: النکاح 
ســنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی؛ ازدواج 
سنت من است. هر کسی از سنت من روی گرداند، 
از مــن نیســت. )بحارالانــوار، ج 3، ص 221؛ 

و پیوسته تغییر همسر می دهد دشمن دارد. )میزان 
الحکمه، حدیث شماره 11335(

در روایات آمده طلاق موجب می شود تا عرش 
الهی به لرزه در آید؛ زیرا عرش، مقام فرمانروایی و 
حاکمیت و حکومت الهی و اسنان خلیفه الله است 
و هر عملی که موجب شــود تا دین و ایمان مردم 
در خطر قرار گیرد و خلیفه الهی در مسیر نادرست 
گام بردارد و جامعه انســانی تباه شود، عرش الهی 
می لرزد و چون طلاق بنیان ایمان و خانواده را در 
معرض خطر قرار می دهد و جامعه انســانی را به 

بررسی زشتی طلاق به ویژه نوع توافقی آن

 محمد رضا مسلمی

وسایل الشیعه، ج 20، ص 1(
همچنین آن حضرت فرمود: هر که ازدواج کند 
نصــف دین خود را حفظ کرده، درباره نصف دیگر 
تقوی پیشه کند و نیز فرمود: در اسلام کاخی که 
در نزد خدا محبوب تر از ازدواج باشــد بر افراشته 
نشده اســت. )مکارم الاخلاق- ترجمه میرباقری، 

ج 1، ص: 374(
در این حدیث بصراحت بیان شــده که ازدواج 
انســانی در راســتای حفظ دین باید معنا یابد. بر 
همین اســاس ازدواجی که ســنت الهی است در 
جوانی نقش بــارز و مهم تری دارد چنانکه پیامبر 

گرامی)ص( می فرماید: ما من شاب تزوج فی حداثه 
سنه الا عج شیطانه: یا ویله! عصم منی ثلثی دینه، 
فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی؛ هیچ جوانی نیست 
که در دوره جوانی اش ازدواج کند، مگر آنکه شیطان 
او فریاد برآورد که: ای وای، ای وای! دو سوم دینش 
را از گزند من حفظ کرد: بنابر این، بنده باید برای 
حفظ یک ســوم دیگر، تقوای الهی در پیش گیرد. 

)بحارالانوار، ج 103، ص 221، ح 34(
این گونه است که نماز و خواب و دیگر اعمال 
عبادی همســرداران با مردان بی همسر متفاوت 
می شــود، چنانکه در روایات بسیاری بر این نکته 

* به همان اندازه که ازدواج نقش 
تاثیر گذار در کمال انسانی و دینداری 
انسان و حفظ عقل و حیا و اخلاق او 
دارد، طلاق از نظر اسلام زشت ترین 
و مبغوض ترین چیزها دانسته شده 
است. پیامبر گرامی)ص( می فرماید: 
خداوند چیزی منفورتر از طلاق را 

حلال نکرده است. 

* از نظر اسلام طلاق آخرین درمان 
دردی است که چاره ای جز آن نیست؛ 
یعنی انسان تا می تواند باید صبر کند و 
طلاق را نپذیرد و تن به آن  ندهد مگر 
آنکه همانند داغ کردن چاره ای جز آن 
نداشته باشد. از این رو پیامبر خدا )ص( 
می فرماید: جبرئیل پیوسته مرا درباره 
زن سفارش می کرد، تا جایی که گمان 

بردم طلاق او جایز نیست مگر در 
صورت زشت کاری آشکار. 

* بدترین امر در طلاق آن است که انسان براساس هوی و هوس و 
دل بخواهی های نفسانی یا مسایل جزیی بخواهد از همسرش طلاق بگیرد و 

برخی گمان می کنند که طلاق توافقی جای خوشحالی دارد؛ در حالی که امری 
زشت است و نشان می دهد که از انسانیت  بهره ای نبرده اند.

* پیامبر )ص( نسبت به طلاق توافقی می فرماید: هر زنی که ]از روی هوا 
و هوس[ از شوهرش طلاق خُلع)توافقی( بگیرد، پیوسته مورد لعنت خدا و 

فرشتگان او و پیامبرانش و همه مردم باشد و زمانی که فرشته مرگ به سراغش 
آید به او گوید: مژده باد تو را به آتش. چون روز قیامت شود به او گفته شود: با 
دیگر دوزخیان به دوزخ رو. هان، خداوند متعال ورسول او از زنانی که به ناحق 
طلاق خلع می گیرند بیزارند بدان که خداوند عز و جل ورسول او از مردی که 
چندان بر همسر خود سخت گیرد که از او طلاق خلع بخواهد، متنفر و بیزارند. 

تاکید شــده است. )بحارالانوار، ج 103، ص 219، 
حدیث 15؛ بحارالانوار، ج 103، ص 221، حدیث 
25؛ قرب الاسناد، ص 20، حدیث 67. بر این اساس 
توجه به فرزندان و انتخاب همسر و ازدواج آنان مورد 
تاکید قرار می گیرد و حتی براساس آیات قرآنی بر 
حاکم شرع و دولت اسلامی است که جوانان عزب 
را همسر دهد )نور، آیه 32( پیامبر خدا )ص( نیز 
می فرماید: هر کس فرزندش به سن ازدواج برسد 
و توانایی مالی داشــته باشد که او را همسر دهد و 
ندهد و از آن فرزند خطایی ســر زند، گناهش به 
گردن اوست. )میزان الحکمه، ری شهری، حدیث 

شماره 22713(
پیامبر خدا )ص( همچنین می فرماید: از جمله 
حقوق فرزند بر پدرش ســه چیز است: برایش نام 
خــوب انتخاب کند، علم به او بیاموزد و هر گاه به 
سن بلوغ رسید، او را همسر دهد. )میزان الحکمه، 

حدیث شماره 22709(
امام باقر )ع( در پاسخ سوالی درباره شرایط ازدواج 
فرمود: هر گاه کسی از دختر شما خواستگاری کرد 
و دینداری و امانتداری او را پسندیدید، به او همسر 
دهیــد که اگر چنین نکنید فتنه و فســاد بزرگی 
در روی زمین پدیــد آید. )میزان الحکمه حدیث 

شماره 16009(
طلاق، مبغوض ترین حلال ها

به همان انــدازه که ازدواج نقش تاثیر گذار در 
کمال انسانی و دینداری انسان و حفظ عقل و حیا 
و اخلاق او دارد، طلاق از نظر اســلام زشت ترین 
و مبغوض ترین چیزها دانســته شده است. پیامبر 
گرامی )ص( می فرماید: ما احل الله شــیئا ابغض 
الیه من الطلاق؛ خداوند چیزی منفورتر از طلاق را 
حلال نکرده است. )میزان الحکمه، حدیث شماره 

)11330
امام صادق )ع( می فرماید: ما من شی ء مما احله 
الله عز و جل ابغض الیه من الطلاق، و ان الله یبغض 
المطلاق الذواق؛ از چیزهایی که خداوند عز و جل 
حلال فرموده هیچ چیز نــزد او منفورتر از طلاق 
نیست. خداوند مردی را که زن، زیاد طلاق می دهد 

کمال تمام عیار انسان در زوجیت
مطابق آیات قرآن آفرینش همه موجودات هستی به صورت زوج است. 
)یس، آیه 36؛ زخرف، آیه 12؛ ذاریات، آیه 49؛ طه، آیات 53؛ رعد، آیه 
3( این بدان معنا خواهد بود که هر واحدی یکی دیگر از جنس خودش 
با آن اســت. )فرهنــگ لاروس، ج 1، ص 1145، »الزوج«( این جفت و 
زوج به شکل مذکر و مونث در حیوانات خواهد بود. البته در کاربردهای 
عربــی به هر دو قرین در غیر حیوانات نیز زوج اطلاق می گردد و به هر 
چیزی که برای او مثل یا ضدی باشــد و یا مرکب از ماده و صورت و یا 
جوهر و عرض باشــد نیز زوج گفته می شود. )مفردات الفاظ قرآن  کریم، 

راغب اصفهانی، ص 384 و 385، »زوج«(
خداوند انســان ها را نیز جفت آفریده است که همان جنس مذکر و 
مونث اســت. )نساء آیه 1؛ نحل آیه 72؛ روم، آیه 21( هدف از آفرینش 
جفت در انســان، آن است که انســان ها در کنار هم به آرامش کمالی 
برســند؛ زیرا فقدان نقص هرگز موجب آرامش نیســت؛ پس اگر جفت 
موجب آرامش اســت، بنابراین در جدایی از یکدیگر، هرگز موجب آن 
آرامش خاص کمالی که با جفت حاصل می شــود، وجود ندارد؛ چرا که 
این آرامش خاص، تنها در کنار جفت به دست می آید و در هنگامی که 
زوجیت تحقق نیابد، چنین آرامشی نیست. هر یک از قرین انسانی دارای 
خصوصیاتی هستند که موجب می شوند تا در کنار هم به آرامشی برسند. 
این بدان معناســت که این آرامش به سبب تحقق کمالی که زن و مرد 
به یکدیگر می بخشــند به دست می آید. خداوند در بیان فلسفه ازدواج 
و تحقق زوجیت و جفت در میان انسان ها، به مسئله سکونت )آرامش( 
مودت و محبت، رحمت و مانند آن اشــاره کرده اســت. پس مرد و زن 
هر یک دارای خصوصیات و ویژگی های انحصاری هســتند که وقتی به 
شکل زوجیت در کنار هم قرار می گیرند، یکدیگر را تکمیل کرده و آن 
آرامش و ســکونت، مودت و محبت، مهر و رحمت و مانند آن را ایجاد 

می کنند )روم، آیه 21(
پس نقش زوجیت در رســیدن مرد و زن به کمال تمام عیار اســت 
که برآیند آن آرامش، سکونت و مودت و رحمت خواهد بود که خود از 
مهم ترین مولفه های خوشبختی و سعادت در انسان است؛ چرا که انسان 
دغدغه اصلی به نام خوشبختی دارد و آن را به عنوان یک فضیلت متعالی 
مطلوب دانســته و در اندیشه تحصیل و کسب آن بر می آید. مهمترین 
عناصری که خوشبختی را معنا می بخشد، آرامش و آسایش است که در 

سایه سار زوجیت امکان تحقق آن می رود.
شخصیت زن

بر اساس آنچه گذشت می توان دریافت که شخصیت زن هر چند در 
کلیت مانند مرد اشتراکاتی دارد ولی تفاوت های برجسته ای در زن و مرد 
اســت که نمی توان آن را نادیده گرفت، چرا که مرد و زن دارای نواقص 
انحصاری خاص خود و هم چنین کمالات انحصاری ویژ ه خود هســتند 

که شکل زوجیت، آن را تکمیل می کند و نواقص را برطرف می نماید.
به سخن دیگر، زن و مرد مانند دو قطعه از یک پازل هستند که وقتی 
در کنار هم جفت می شوند، یک تصویر کمال از انسانیت شکل می گیرد 

که نتیجه کمال هر دو و برآیند آن خوشبختی زن و مرد است.
برای درک بهتر این مسئله به لولای در نگاه کنید که دو قطعه مجزا 
اســت و هر یک دارای کمالی و نقصی است ولی وقتی این نر و ماده در 
هر قرار می گیرند یکدیگر را به کمال می رســانند و امکان گردش در را 

فراهم می آورند.
بر این اساس وقتی ما سخن از شخصیت زن می کنیم به آن ابعاد زن 
توجه پیدا می کنیم که کمال انحصاری و ویژگی  اختصاصی زن است و در 
مرد یا اصلا نیست یا به شکل ناقص آن وجود دارد؛ چنان که شخصیت مرد 
نیز این گونه است که دارای کمالات انحصاری است که یا در زن نیست یا 
به شکل ناقص است و وقتی این دو در کنار هم قرار گیرند مانند نر و ماده 

یک چیز جفت می شوند و یک چیز کمال را ارائه می دهند.
از نظر اســلام، در کلیت مرد و زن هر دو دارای شــخصیت یکسانی 
هســتند؛ چرا که هر دو فردی از افراد انسانی تلقی می شوند و این گونه 
نیست که انسانیت در فرد مرد قوی تر و روشن تر و در زن کم رنگ تر باشد. 
از همین رو هر یک از زن و مرد به عنوان یک وجود مســتقل شناسایی 
می شوند و احکام خاص خود را خواهند داشت. هر یک حقوق و وظایف 
و تکالیفی دارند که اگر از انجام آن سرباز زنند و یا برخلاف تکالیف عمل 

* رسول اکرم)ص( در 
توصیف بهترین زنان 
می فرماید: بهترین 

زنانتان، زن زایا، بسیار 
مهربان و پاکدامن 

است که برای شوهرش 
خاکساری و خودآرایی 
می کند و از غیر او خود 
را محفوظ نگه می دارد، 

حرف شوهرش را 
می شنود و فرمان او را 

اطاعت می کند... 

*  زن و مرد مانند دو قطعه از یک پازل هستند که وقتی در کنار هم جفت می شوند
 یک تصویر کمال از انسانیت شکل می گیرد که نتیجه کمال هر دو و برآیند آن 

خوشبختی زن و مرد است.

شخصیت و کمالات زن از نظر قرآن

بدترین امر در طلاق آن است که انسان براساس 
هوی و هوس و دل بخواهی های نفسانی یا مسایل 
جزیی بخواهد از همســرش طلاق بگیردو برخی 
گمان می کنند که طلاق توافقی جای خوشحالی 
دارد؛ در حالی که امری زشت است و نشان می دهد 
که از انسانیت  بهره ای نبرده اند؛ زیرا انسانیت انسان 
مقتضی آن است که در برابر ناملایمات صبر کند 
و اهل عفو و گذشت و احسان و اکرام و ایثار باشد؛ 
کسی که خودش را می بیند یا اهل عفو و ایثار  اکرام 
نیست، چه بهره ای از انسانیت برده است و چه فرقی 

با دیگر موجودات دارد؟
اصولا طلاق آســیب های بسیاری به شخص و 
جامعه می زند که در اینجا جای طرح آن نیست، اما 
خلاصه می توان گفت که این رویه بویژه طلاق های 
توافقی زمینه ساز هنجار شکنی و بی حیایی و بی 
عفتــی جامعه در پیش گرفته شــده تبدیل ضد 
ارزش ها و نابهنجاری ها به ارزش ها و هنجارهاست 
به طوری که حتی برخی برای طلاق نیز جشــن 
می گیرند. و هدیه می دهند؛ در حالی که بدترین و 
تلخ ترین عمل جراحی روی  دو انســان و عواطف 
آنان انجام شــده و بدترین و مبغوض ترین رفتار 
اجتماعــی صورت گرفته اســت. آیا گناه کردن و 

بر اساس آموزه های اسلامی همه چیز در عالم جفت و زوج آفریده شده است. بنابراین، وقتی از انسان سخن به میان می آید، کمال 
آن را می بایست در جفت آن دید؛ چرا که هر یک بی دیگری ناقص است و مونث و مذکر و در کنار هم است که به کمال می رسند 
و نواقص یکدیگر را برطرف می کنند. پس وقتی سخن از کمال در زن می رود به معنای خصوصیات و ویژگی های انحصاری است 
که در زن است و وجود آنهاست که نواقص مرد را برطرف کرده و مرد را به کمال می رساند؛ چنان که وقتی از کمالات مرد سخن به 
میان می آید مراد همان کمالات اختصاصی است که موجب می شود تا نواقص زن برطرف شود؛ چرا که برخی از خصوصیات کمالی 

در مرد و زن مشترک است؛ ولی آنچه نقش تکمیل کننده را دارد، همان ویژگی های کمالی انحصاری هر یک از دو جفت است.
نویسنده بر همین اساس تنها به سراغ کمالات و ویژگی های انحصاری زن رفته است و خواسته تا نظر قرآن را درباره زن و نقش 

آن را در تکمیل مرد بیان کند؛ در حقیقت بر آن است تا نقش کلیدی زن را در تحقق آن چه کمال انسانیت است تبیین کنند.

کنند مجازات می شوند؛ همان گونه که عمل به وظایف و تکالیف موجب 
می شود که هر یک پاداش عمل خود را بگیرد؛ چرا که مرد و زن دارای 
نفس و روانی هستند که متاثر از رفتار خود فرد است و بر همین اساس 
مجازات نفس در دنیا و آخرت بر اســاس اعمال خود شــخص است. هر 
نفس پاسخگوی آن چیزی است که انجام می دهد و به تعبیر قرآنی کسب 

می کند. )بقره، آیه 281؛ آل عمران، آیات 25 و 161(
خداوند به صراحت در آیه 32 سوره نساء وضعیت استقلالی مرد و زن 
را در برابر اعمال خود بیان می کند و می فرماید: و زنهار، آنچه را خداوند 
به سبب آن، بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. برای 
مردان از آنچه به اختیار کســب کرده اند بهره ای است و برای زنان نیز از 
آنچه به اختیار کســب کرده اند بهره ای اســت و از فضل خدا درخواست 

کنید، که خدا به هر چیزی داناست.
از نظر قرآن مرد و زن از این جهت در برابر خدا و اعمال خودشــان 
یکسان هستند و از نظر احترام و مقام انسانیت هیچ کدام چیزی از دیگر 
کم ندارد )نساء، آیه 19؛ توبه، آیات 71 و 72؛ نمل، آیه 19؛ احزاب، آیه 

35؛ حدید آیه 12(
مرد و زن از جهت رسیدن به کمالات و حتی الگو شدن برابر هستند 

و اگر خداوند از میان زنان کسی را به پیامبری برنگزید به سبب آن است 
که این مســئولیت خطیر و اجتماعی از توان فیزیک زن برنمی آید، هر 
چند که از نظر نفس و روان و روح تفاوتی نیست، ولی تفاوت های فیزیکی 
که بخشــی از همان تفاوت ها میان زن و مرد است، موجب شده تا این 
مســئولیت به عهده زنان گذاشته نشود، ولی با این همه زن در کمالات 
می تواند به همان جایگاهی برسد که مردان می رسند و از همین روست 
که اگر پیامبری برای زن نیست، ولی در کمالات می تواند به جایی برسد 

که نه تنها الگو و سرمشق زنان بلکه مردان باشد. )تحریم، آیه 11(
خداوند در بیان تفاوت های فیزیکی مرد و زن که موجب می شود تا 
برخی از مسئولیت ها را به عهده نگیرد و همین به معنای نقص نیست، 
به این مطلب اشــاره می کند که طبیعت زن لطیف و به دور از خشونت 
است و نمی تواند با دیگران درگیر شود )زخرف، آیه 18( و همین لطافت 
فیزیکی موجب می شود تا مسئولیت های دشواری چون پیامبری و قضاوت 
و حکومت و کارهای سنگین  به عهده او گذاشته نشود؛ چنانکه مردان نیز 
به سبب خشونت طبیعت وجودی شان نمی توانند مسئولیت هایی چون 
مادری و تربیت کودکان را به عهده گیرند که نیازمند لطافت است. زنان 
در امور و کارهای لطیف خبره هستند و در بیان مطالب لطیف و شیرین 
و آموزش زبان و امور دیگر به کودکان استاد هستند در حالی که مردان 

از عهده چنین مسئولیت هایی نمی توانند برآیند.
امیر مومنان علی)ع( در بیان لطافت وجود و فیزیکی زن می فرماید: و 
لا  تملک المراهًْ امرها ما جاوز نفسها فان المراهًْ ریحانه و لیست بقهرمانه 
...؛ کاری که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گلی است )ظریف 

و آسیب پذیر( نه قهرمان و کارفرما )نهج البلاغه، نامه 31(
کمالات مشترک زنان و مردان

مرد و زن هر دو دارای کمالات مشــترکی هســتند. به این معنا که 
هر دو دارای نفس هستند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد؛ زیرا این امر 
مجرد و از عالم مجردات در مرد و زن یکســان است )نساء، آیه 1؛ روم، 
آیه 21( بر همین اساس می توان از کمالات مشترکی در مرد و زن سخن 
گفت که ریشه در ذات و نفس انسانیت دارد. از جمله کمالات می توان به 

عقل، علم، قدرت و همه صفات کمالی که در خداوند است و خداوند در 
انسان به ودیعت نهاده است، به عنوان کمالات مشترک مرد و زن اشاره 

کرد )بقره،  آیات 30 و 31(
مرد و زن تکالیف و وظایف مشــترکی دارند که از آن جمله اســلام 
)احزاب، آیه 35؛ تحریم آیه 5(، ایمان )همان(، اطاعت از خدا و رســول 
)همان(، توبه و استغفار از گناه )تحریم، آیه 5 و آیات دیگر(، چشم پاکی 
و چشم فروهشــتن )نور، آیه 31؛ صافات، آیه 48(، خشوع و فروتنی در 
برابر خــدا )احزاب،  آیه 35(، دوام ذکر و یاد خــدا )احزاب،  آیات 34 و 
35(، صداقت و راستگویی )همان(، روزه داری )همان(، صبر و شکیبایی 

)همان(، صدقه دادن و روح بخشندگی داشتن )همان(، عبادت و بندگی 
خدا )تحریم، آیه 5(، عفت و حیا پاکدامنی )نســاء آیه 34؛ احزاب، آیه 
35(، عفو و گذشت از حقوق مسلم خود )بقره، آیه 237؛ نساء، آیه 128(، 

احسان و نیکوکاری )احزاب، آیه 29( و مانند آن اشاره کرد.
بنابراین، داشــتن این کمالات و فضایل اخلاقی و انســانی و عقلانی 
امری اســت که تفاوت در آنها برای مرد و زن نیست و هر دو می بایست 

آن را داشته باشند.
حیا، زیور زنان 

اما برخی از کمالات، خاص زنان است که باید آن را بیشتر مورد توجه 
قرار دهند. از این رو در ادبیات و فرهنگ قرآنی و روایی آنها با واژه احسن 
تعبیر شده است. به این معنا که اگر کاری برای مرد و زن حسن و نیک 
است برخی کارها برای مرد و زن احسن و نیکوتر است. به عنوان نمونه 
درباره عفت و حیای زن در روایات آمده است که زن می بایست در این 
مســئله بسیار حساس تر باشد. رسول اکرم)ص( می فرماید: الحیاء عشرهًْ 
اجزاء فتسعهًْ فی النساء و واحد فی الرجال؛ حیا ده جز دارد، نه جزء آن 
در زنان است و یک جزء در مردان )کنزالعمال، ج 3، ص 121 ، ح 5769(
امــام علی)ع( درباره نقش عفت و حیای زن در کمال بخشــی به او 
می فرماید: صیانــهًْ المراهًْ انعم لحالهــا و ادوم لجمالها؛ محفوظ بودن و 
پاکدامنی، برای سلامتی زن مفیدتر است و زیبایی او را بادوام تر می کند 

)غررالحکم، ج4، ص200، ح5820(
پیامبر)ص( وقتی به بیان کمالات و فضایل انسانی می پردازد، برخی 
از کمــالات را برای برخی خوب و بــرای برخی دیگر خوب تر می داند و 
می فرماید: العدل حســن ولکن فی الامراء احسن، و السخاء حسن ولکن 
فی الاغنیاء ا حســن، الورع حسن ولکن فی العلماء احسن، الصبر حسن 
ولکن فی الفقراء احســن، التوبه حسن ولکن فی الشباب احسن، الحیاء 
حسن ولکن فی النساء احسن؛ عدالت نیکو است اما از دولتمردان نیکوتر، 
سخاوت نیکو اســت اما از ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از علما 
نیکوتر؛ صبر نیکو اســت اما از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان 

نیکوتر و حیا نیکو است اما از زنان نیکوتر )نهج الفصاحه، ح 2006( 

در این روایت به خوبی معلوم می شــود که حیا در زنان نیکوتر است 
و می بایســت آن را به عنوان یک فضیلت مهم در خود تحقق بخشند و 

اصولا زن به حیا و عفت شناخته می شود و شخصیت می یابد.
به هر حال، زنان می بایســت کمالاتی را بیش از آنچه در مرد وجود 
دارد به نمایش بگذارند. به عنوان نمونه در آیات 237 ســوره بقره و نیز 
آیه 128 سوره نساء سخن از کمالی چون عفو گذشت شده است. تفاوتی 
در مرد و زن نسبت به این کمال نیست، ولی برخی از مصادیق کمالی را 
زن می بایست بیشتر بروز دهد. خداوند در آیه 128 سوره نساء پیشنهاد 
می دهد که زن از برخی از حقوق خویش چشم پوشی کند تا این گونه بنیاد 

خانواده استحکام یابد. در حقیقت ایثار و احسان و عفو و گذشت خاصی 
که زن در خانواده از خود بروز  می دهد نقشی موثر در استحکام بنیان 
خانواده دارد. لذا آن را به عنوان یک کمال اختصاصی مطرح می کند.
رفتار زن در خانواده اگر به گونه ای باشد که جلوی ولخرجی گرفته 
شــود، این خود کمالی است که در آیات و روایات بر آن تاکید شده 
است؛ در برخی از روایات رفتار کمالی زن در امور اقتصادی در حکم 
کســب و کار مرد تلقی شده است؛ گویی کسب و کار مرد یک طرف 

و شیوه اقتصادی زن در خانه یک طرف است.
به سخن دیگر، کمال زن در مدیریت اقتصادی خانواده بسیار مهم 
و اساسی است و تدبیر اوست که مرد را خوشبخت یا بدبخت و خانواده 

را به آرامش و آسایش یا بدبختی می کشاند.
اصولا زن به سبب برخی از کمالات طبیعی و ذاتی که دارد، نقش 
مهم و اساسی در سعادت بشر دارد. از همین رو اصولا زن خیر و برکت 
دانسته شده است. امام صادق)ع( در این باره فرموده است: اکثر الخیر 
فی النساء؛ بیشترین خیر و برکت در زنان است. )من لایحضره الفقیه، 

ج 3، ص 385، ح4352(
حال تصور کنید زنی صالح و عاقل و مدبر و مقتصد درخانه باشــد، 
این خیر به شــدت افزایش می یابد و نقش زن در کمال بخشی خانواده 

جلوه ای خاص پیدا می کند.
گذشت و عفو از حقوق یک اصل برای زندگی خانوادگی است. مرد و 
زن می بایست چارچوب زندگی خود را بر مدار احسان و نیکوکاری قرار 
دهند؛ زیرا از نظر اسلام، زوجیت در مدار مودت، رحمت و محبت است 
که نیازمند احسان و ایثار دو سویه است. )روم، آیه 21( در این میان مرد 
به سبب طبیعت خشن خود شاید کمتر این امور را نشان دهد، اینجاست 
که طبیعت زن موجب می شــود تا نقش احســان و ایثارگری بیشتری 
نشــان دهد و حتی از حقوق قانونی خود چشم پوشی کند تا خانواده در 
ســلامت و آرامش باشــد. اگر زن بخواهد بر اساس قانون و حقوق رفتار 
کند، زندگی سخت خواهد شد. رسول اکرم)ص( در توصیف زن باکمال 

و خوب می فرماید: اعظم النساء برکه ایسرهن صداقا؛ با برکت ترین زنان، 
کم مهریه ترین آنان است. )السنن الکبری، ج 7، ص 235(
نقش انحصاری زن در تربیت کودک

نقش استثنایی زن در تناسل و تربیت کودک نقشی انحصاری و مهم 
است. چرا که تربیت کودک بر اساس برخی از روایات از همان آغاز پیش 
از نطفه گذاری آغاز می شود و لقمه هایی که زن می خورد یا هر کار دیگری 
کــه انجام می دهد در آینده کودک تاثیر مثبت و منفی به جا می گذارد. 
از همیــن رو، اموری چون عفــت و حیا اگر برای مرد و زن یک کمال و 
ارزش و هنجار است، ولی برای زنان مهم تر است چرا که نقش اساسی در 
تربیت خانواده و بلکه جامعه دارد و انحرافات و عدم انحراف جنسی جامعه 
را می بایســت در همین عناصر عفت و حیا زنان جست. رسول اکرم)ص( 
در توصیف بهترین زنان می فرماید: ان خیر نسائکم الولود الودود لعفیفه، 
العزیزه فی اهلها، الذلیله مع بعلها، المتبرجه مع زوجها، الحصان علی غیره 
التی تسمع قوله و تطیع امره...؛ بهترین زنانتان، زن زایا، بسیار مهربان و 
پاکدامن است که برای شوهرش خاکساری و خودآرایی می کند و از غیر 
او خود را محفوظ نگه می دارد، حرف شوهرش را می شنود و فرمان او را 

اطاعت می کند... )کافی، ج 5، ص324، ح1(
مســئله تناسل چنانکه گفته شد افزون بر اینکه یک وظیفه طبیعی 
اســت، بلکه آثار و برکاتی در کمال یابی انسان از مرد و زن دارد. در این 
میان نقش زن در تناسل کلیدی است. از همین رو در آیات قرآنی عنایت 
خاصی به مادر شده است؛ چرا که مدت سی ماه را به سختی جان می کند 

تا کودکی را بپروراند. )احقاف، آیه 15(
بارداری و آبســتنی زن چنان ارزشمند است که رسول اکرم)ص( در 
این باره در بیان اجر و پاداش زن باردار می فرماید: هنگامی که زن باردار 
می شود، همانند روزه دار شب زنده دار و مجاهدی است که با جان و مالش 
در راه خدا جهاد می کند و هنگامی که فارغ شود، پاداشی دارد که نمی دانی 
عظمت آن، چقدر است و هنگامی که شیر بدهد، در هر بار مکیدن پاداش 
آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل)ع( برای اوست و آنگاه که شیر دادن 
تمام شود، فرشته ای بر پهلوی او می زند و می گوید: »عمل را از نو آغاز کن 

که بی تردید، آمرزیده شدی« )امالی صدوق، ص 496، ح678(
از دیگر خصوصیات برجســته زن، مسئله شــوهرداری است. اصولا 
اگر برای مرد امری چون جهاد که ارتباط با خشــونت و طبیعت او دارد، 
کمال است، برای زن، شوهرداری، جهادی است که مرتبط با نفس لطیف 
اوســت. امام کاظم)ع( می فرماید: جهاد المراه حسن التبعل؛ جهاد زن، 
خوب شوهرداری کردن است. )الکافی - ج 5 - ص 507 میزان الحکمه 
ج 5 - ص 100 - ح 8077؛ نیز از امیرمومنان علی)ع( خصال، ص 620(

بر همین اساس رســول اکرم)ص( نیز می فرماید: ایما امراه ماتت و 
زوجها عنها راض دخلت الجنه؛ هر زنی از دنیا برود و شوهرش از او راضی 

باشد، به بهشت می رود. )نهج الفصاحه، ح 1022(
امام باقــر)ع( درباره نقش کلیدی این کمال در ســعادت ابدی زن 
می فرماید: لا شــفیع للمراه انجح عند ربها من رضا زوجها؛ هیچ شفیعی 
برای زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شــوهرش نیســت. 

)خصال، ص 588(
البته زن که این گونه ایثار و فداکاری و احســان و از خودگذشــتگی 
می کند مرد نیز می بایست رعایت زن و لطافت طبیعت او را بکند. رسول 
اکرم)ص( می فرماید: اســتوصوا بالنساء خیرا؛ یکدیگر را به رفتار نیک با 

زنان سفارش کنید. )بحار الانوار، ج 33، ص 628، ح 744(
آن حضــرت)ص( همچنیــن می فرماید: حســنوا اخلاقکم و الطفوا 
بجیرانکم و اکرموا نساءکم تدخلوا الجنه بغیر حساب؛ اخلاق خود را نیکو 
کنید و با همسایگان خود مهربان باشید و زنان خود را گرامی بدارید تا 

بی حساب وارد بهشت شوید. )التوحید، ص 127(
و در جایی دیگر می فرماید: خدای بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان 
اســت و هیچ مردی، زنی از محارم خود را خوشحال نمی کند، مگر آنکه 

خداوند متعال او را در قیامت شاد می کند. )کافی، ج 6، ص 6، ح 7(
اگر شــوهرآزاری بد اســت، چنانکه پیامبر اکرم)ص( می فرماید: هر 
زنی که شــوهر خود را بیازارد، خداوند هیچ انفاق و عوض و کار نیکی را 
نمی پذیرد تا او را راضی کند، اگرچه روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت 
بگذراند و... چنین زنی اولین کســی اســت که وارد آتش خواهد شد، و 
همچنین است اگر مرد به زنش ستم روا دارد. )وسائل الشیعه ج 20 ص 
211(. همچنین زن آزاری بدتر از هر چیزی است که فشار قبر یکی از 
مجازات های زن آزاران است. باشد که اسوه خویش را اهل بیت)ع( قرار 
دهیم و این گونه خوب با یکدیگر زندگی کنیم و کمالات دیگر را موجب 

شده و از نقص رهایی بخشیم.

* مرد و زن هر یک دارای خصوصیات و ویژگی های انحصاری هستند که وقتی به شکل 
زوجیت در کنار هم قرار می گیرند، یکدیگر را تکمیل کرده و آرامش و سکونت، مودت و 

محبت، مهر و رحمت و مانند آن را ایجاد می کنند

تباهی و آلودگی می کشــاند، موجب لرزش عرش 
می شود. از امام صادق )ع( روایت است که فرمود: 
طلاق مدهید که از طلاق عرش به لرزه آید. )مکارم 

الاخلاق، ترجمه میر باقری، ج 1، ص: 377(
از نظر اسلام طلاق آخرین درمان دردی است 
که چاره ای جز آن نیست؛ یعنی انسان تا می تواند 
بایــد صبر کند و طــلاق را نپذیــرد و تن به آن  
ندهد مگر آنکه همانند داغ کردن چاره ای جز آن 
نداشته باشد. از این رو پیامبر خدا )ص( می فرماید: 
جبرئیل پیوسته مرا درباره زن سفارش می کرد، تا 
جایی که گمان بردم طلاق او جایز نیست مگر در 
صورت زشت کاری آشکار. )میزان الحکمه، حدیث 

شماره 8067(
طلاق توافقی، راه نفاق و دشمنی با خدا

طلاق در هر شــکل و شمایل آن زشت بوده و 
مبغوض ترین عملهاســت و انسان تا می تواند باید 
صبر کند مگر آنکه دیگــر چاره ای جز داغ طلاق 
نباشد که آثار زشت آن همچنان بر روح و جان  و 

تن آدمی باقی خواهد ماند.

خشم و غضب الهی را به جان خریدن جشن دارد؟
از نظر اسلام ازدواج توافقی نیز امری ناپسند و 
زشــت است. پیامبر )ص( نسبت به طلاق توافقی 
می فرمایــد: هر زنی کــه ]از روی هوا و هوس[ از 
شوهرش طلاق خلع توافقی بگیرد، پیوسته مورد 
لعنت خدا و فرشتگان او و پیامبرانش و همه مردم 
باشــد و زمانی که فرشته مرگ به سراغش آید به 
او گویــد: مژده باد تو را به آتش. چون روز قیامت 
شود به او گفته شود: با دیگر دوزخیان به دوزخ رو. 
هان، خداوند متعال ورسول او از زنانی که به ناحق 
طلاق خلع می گیرند بیزارند بدان که خداوند عز 
و جل ورسول او از مردی که چندان بر همسر خود 
ســخت گیرد که از او طلاق خلع بخواهد، متنفر و 

بیزارند. )میزان الحکمه، حدیث شماره 20804(
پیغمبر خدا زنی را به نکاح مردی در آورد، زن 
از شوهر ناملایماتی دید و به پیغمبر )ص( شکایت 
برد. پیغمبر فرمود: گویا می خواهی طلاق بگیری 
که در نزد خداوند از مردار الاغ بدتر و پست تر باشی. 
)مکارم الاخلاق- ترجمه میر باقری، ج 1، ص: 410(

طلاق؛ تلخ ترین جراحی عاطفی
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